
امروز اكثر مردم بيشتر وقت خود را در محل كار مى گذرانند. مادامى كه دموكراسى در سازمان كار 
و توليد مادى و فكرى شكل نگيرد، نمى توان عرصه سياسى را دموكراتيك كرد؛ اينكه كالاى توليد 
شده چرا توليد مى شود؟ كجا و به دست چه كسانى توليد مى شود؟ و در نهايت چه ميزان سود 
ايجاد شده و چگونه توزيع مى شود؟ ريچارد ولف در كتاب »دموكراسى در محل كار« با تعريف 
مفهوم »بنگاه هاى خويش فرمايى كارگرى« تلاش دارد توضيح دهد دموكراسى در محل كار چه 
شاخص هايى دارد. آنچه در ادامه مى آيد پيشگفتار ترجمه فارسى اين كتاب به قلم مترجمان آن 
است. پيش تر نيز كتاب »اقتصاد را تسخير كنيد؛ به چالش كشيدن نظام سرمايه دارى« كه يك 

گفت وگوى بلند با ريچارد وولف است، توسط همين مترجمان به فارسى منتشر شده بود. 

 مهرداد )خليل( شهابى
مير محمود نبوى

مترجمان كتاب
»دموكراسى  در محل كار« 

»همواره اين سوال مطرح بوده كه چرا در همه جاى دنيا، كارگران و 
كارمندان به شانه  خالى  كردن از كار گرايش دارند؟ كار و زندگى شان 
داراى چه ويژگى هايى اســت كه آنها را به طفره رفتن از كار سوق 
مى دهد؟ از منظرى راديكال، »از خود بيگانگى« شايد مناسب ترين 
پاسخ براى اين سوال باشد. »نظريه از خود بيگانگى سازه اى فكرى 
اســت كه كارل ماركس در چارچــوب آن نشــان مى دهد توليد 
ســرمايه دارانه بر انسان ها، بر وضعيت جســمانى و ذهنى  آنها و بر 
فراشدهايى اجتماعى كه انســان ها جزئى از آن هستند چه تاثير 
ويرانگرى مى گذارد« . بحث ماركس اين است كه »ويرانگرى« ناشى 
از توليد سرمايه دارانه تا حد زيادى ريشــه در اين حقيقت دارد كه 
مشاغل بسيارى از ما هيچ يك از نيازهاى درونى و انسانى مان را برآورده 
نمى كنند. برعكس، كار ما وسيله اى اســت در خدمت ارضاى يك 
خواست بيرونى؛ يعنى كسب درآمد براى بقاى نفس. ماركس مى گويد 
اين واقعيت كه »در غياب هرگونه اجبار فيزيكى يا غيرفيزيكى، از كار 
به  مانند طاعون پرهيز مى شود« ويژگى »بيگانه ساز« كار در جوامع 
سرمايه دارى را كاملا آشكار مى كند. شدت ويرانگرى از خود بيگانگى 

از آنجاست كه در چند سطح عمل مى كند: 
 كار: گويى نيروى نامرئى و خارج از كنترل، ما را به انجام »كار«ى 
وا مى دارد كه نه مايه اعتلاى ما است و نه براى مان معنادار، از اين رو، 

كارى كه انجام مى دهيم براى مان بيگانه است. 
 چيزهايى كه مى سازيم يا روى آنها كار مى كنيم نيز براى ما اساسا 

عارى از معنا و بنابراين بيگانه است. 
 افراد: از آنجا كه كارى كه انجامش براى ما ناخوشايند است كسان 
ديگرى را بهره مند مى سازد، اين افراد به  سرعت در چشم ما به خصم 

و بيگانه تبديل مى شوند. 
 اســتعدادها و آرمان ها: در پى همه اين روندهــاى روزمره، غالبا 
اســتعدادهاى  ما هدر مى رود ما از آرمان هاى انســانى مان فاصله 

مى گيريم. اين استعدادها و آرمان ها نيز براى ما بيگانه مى شوند. 

»طبق اســتدلال ماركس، بيش از هر چيز، »بيگانگى از همنوع« 
سبب مى شود كه كارگر ســرانجام فقط وقتى احساس آزادى كند 
كه »نيازهاى حياتى اش« مانند خوردن، آشاميدن و زاد و ولد ارضا 
شود. اما در ذات كار مدرن چه عاملى نهفته است كه باعث بيگانگى 

مى شود؟
»يك پاسخ مى تواند تقسيم بسيار پيشرفته كار باشد، يعنى تفكيك 
كار به وظايفى ساده و تكرارى به  عنوان مسئوليت هر كارگر/ كارمند 
و از سوى ديگر، منحصر كردن كارهاى فكرى و نظارتى به شمارى 
اندك. اما، همانطور كه اريش فروم مى گويد، اين تقسيم بندى شديد 
كار »به نوعى به سازماندهى كار مى انجامد كه شخص فرديت خويش 
را از دست مى دهد، چنان كه به چرخ دنده بى ارزشى در ماشين توليد 
تبديل مى شود«. فروم مى گويد: »اين فراشد در نظام سرمايه دارى 
مرتبا روى مى دهد زيرا به كارگر به  چشم زائده اى از دستگاه هاى به 
 كار گرفته شده توسط سرمايه دار نگريسته مى شود و همين كيفيت 
]يعنى زائده دستگاه بودن[ است كه نقش و وظيفه كارگر را تعيين 
مى كند.« فروم )١٩55( همانجا مى گويد: »ويژگى بيگانه ساز و عميقا 
ناراضى كننده كار به دو واكنش منجر مى شود. يكى، تنبلى تمام  عيار 
و ديگرى، خصومتى ريشه دار، گرچه غالبا همراه با ناآگاهى، نسبت به 
كار و هر چيز و هر كس مرتبط با كار.« صرف نامطلوب بودن شرايط 
كار زمينه اى را فراهم مى كند كه در آن »خصومت نسبت به هر چيز 
و هر كس مرتبط با كار« به ســهولت پديدار مى شود. از آنجايى كه 
كارگر »زائده اى از ماشين مى شــود« و وظيفه اش فراگيرى »فقط 
ابتدايى ترين، ملال آورترين و ساده ترين مهارت هاى كارى«است، در 
حالى كه »تحت فرمان سلسله  مراتبى از ماموران بلندپايه و دون پايه 
قرار دارد«، اين احساس ســركش كه نيازهاى انسانى نيروى كار 
بى وقفه بايد تابع درآمدطلبى شركت باشد، به  مرور زمان به خصومت 

و حتى خشونت مى انجامد.«
 با ملاحظاتى از اين دســت، بحث هاى بســيارى درباره مالكيت 
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کارگرانخویشفرمابدیلوضعیتکنونی
كارگران، خويش فرمايى كارگران و دموكراسى در محيط كار مطرح 
مى شود. در اينگونه بحث ها، گرايش كلى اين است كه اگر قرار است 
پديده از خود بيگانگى براى هميشه و به  شكلى موفقيت آميز از ميان 
برداشته شــود، اقدام لازم )اما نه ضرورتا كافى( دموكراتيك سازى 
راستين مرجع تصميم گيرى در محيط كار است. از اين نظر، ايده 
»بنگاه هاى خويش فرمايى كارگران« ريچارد ولف )كه وى آن را با 
سازماندهى دموكراتيك جوامع پيرامونى محل كار نيز پيوند مى زند 
و وابستگى متقابل و تصميم سازى هاى مشــترك آنها را ضرورى 
مى داند( گامى در اين راستا است. او، در اين كتاب، نسخه جديدى از 
اين ايده قديمى را ارائه مى كند كه كارآمدترين توليد از آن جماعتى 
است كه كار مشترك را جمعى و دموكراتيك طراحى مى كنند و به 
انجام مى رسانند. او در تحليل نظام سرمايه دارى، براى نشان دادن 
كاستى هاى نظام و احراز چگونگى چيرگى »بنگاه هاى خويش فرمايى 
كارگران« بر آن كاستى ها، از نظريه  توليد، ضبط و توزيع مازاد، يعنى 
از »تحليل طبقاتى« ماركس اســتفاده كرده است. در »بنگاه هاى 
خويش فرمايى كارگران« ريچارد ولف، همه كاركنان دو شرح وظيفه 
خواهند داشت: ١. در چارچوب تقسيم دموكراتيك و جمعى وظايف 
كارى )براى بازه زمانى معين و به  صورت چرخشى( موظف به انجام 
يك وظيفه توليدى مشخص مى شوند. 2. در سراسر دوره استخدام به 
 نحو دموكراتيك و جمعى در طراحى، عملى كردن و تغيير تقسيم كار 
و نيز در توزيع برونداد بنگاه به  طور كاملا برابر مشاركت داده مى شوند 
و وظايف هيات مديره را نيز بر عهده مى گيرند. به اين ترتيب، گامى 
بلند به سوى برابرى اقتصادى و به تبع آن، برابرى اجتماعى برداشته 
خواهد شد. ريچارد ولف معتقد است كه تصميم سازى هاى مشترك 
دموكراسى محل كار و دموكراسى جوامع پيرامونى واقعيت نوين 
خودگردانى اجتماعى است. دموكراســى هاى برپا شده در اين دو 
مكان اجتماعى تصميم سازى ها را مشتركا به عمل خواهند آورد و 
آنها را پى درپى تعديل خواهند كرد. اينگونه نوسازماندهى محيط كار، 
همراه با نهادينه كردن تصميم سازى هاى مشترك و دموكراتيك در 
اماكن كار و جوامع پيرامونى آنها، از نظر ريچارد ولف، عملا به نظام 
سرمايه دارى پايان خواهد داد. ولف بر آن است كه تشكيل »بنگاه هاى 
خويش فرمايى كارگران« به دموكراسى در سطح خرد )محل كار( 
محدود نمى شود بلكه نهايتا در ســطح كلان نيز تاثيرگذارخواهد 
بود؛ نظامى با محوريت »بنگاه هاى خويش فرمايى« كارگران را در 
جايگاه ضبط كننده و توزيع  كننده مازادى كه خود توليد مى كنند 
قرار مى دهد. بنابراين، دولت با كسب درآمد مالياتى از محل مازاد 
»بنگاه هاى خويش فرمايى كارگران«، از كارگزارى طبقه سرمايه دار 
فاصله خواهد گرفت و بر كارگران خويش فرما تكيه خواهد كرد. به 
اين ترتيب، مى توان بر عدم توازن و شكاف ميان دولت ها و مردم به  
گونه اى ساختارى غلبه كرده و مبناى مادى تحليل رفتن فرجامين 

دولت به  عنوان »كارگزار طبقه سرمايه دار« را اينگونه بنا نهاد.

اشتراك تصميم ســازى بين دموكراســى اماكن كار و دموكراسى 
جوامع پيرامونى آنها شامل تصميماتى مشــترك از جمله درباره 
بهترين تركيب ميزان مالكيت خصوصى و مالكيت اجتماعى وسايل 
توليد - بهترين تركيب بازار و برنامه ريزى به عنوان سازوكار توزيع 
منابع و برون دادها - و بهترين تركيب تصميم گيرى نماينده محور و 
تصميم گيرى مستقيم دموكراتيك در اماكن كارى و جوامع پيرامونى 

آنها خواهد بود.
در اين نظام دو پايه تصميم گير بر اســاس روندهاى دموكراتيك 
مبتنى بر بنگاه ها و جوامع مسكونى پيرامونى شان، شكل مى گيرد 
كه در آن: ١. در سرمايه گذارى ها و ساير تصميمات اقتصادى، جاى 
انگيزه سود و انباشت را ملاك هاى اجتماعى كه كارگران خويش فرما 
و اعضاى جوامع پيرامونى كارگاه به  نحو دموكراتيك تعيين مى كنند، 
خواهد گرفت. 2. حتــى امر قانونگذارى مى توانــد منوط به تاييد 
دموكراســى هاى دوگانه حاكم بر محيط كار و جوامع مســكونى 
پيرامونى شان باشــد. زيرا بدون ورود به عرصه اقتصاد و نهادهاى 
پايه اى آن، هيچ دموكراسى اى كامل نيست. متقابلا، ضعف و جنبه  
تشريفاتى انتخابات دموكراسى هاى سياسى واقعا موجود، ناشى از 

عدم حضور دموكراسى اقتصادى در آنهاست. 
ريچارد ولف بر آن است كه سرنوشت كشورهاى بلوك شرق سده 
بيستم مى توانســت به  عوض فروپاشــى، رو به تكامل باشد، اگر 
نيروى كار در »سوسياليســم  هاى واقعا موجــود« نظام موجود را 
نه سوسياليستى، كه شكلى دولتى از ســرمايه دارى مى ديد، آنگاه 
واكنش نيروى كار به بحران هاى آن جوامع در دهه ١٩8٠ به  عوض 
بى تفاوتى و نظاره فروپاشى نظام، اين مى بود كه عوامل عدم موفقيت 
آن نظام ها نه مالكيت دولتى وسايل توليد و نه برنامه ريزى دولتى، 
بلكه تداوم و تثبيت سازماندهى داخلى ســرمايه دارانه بنگاه هاى 
توليدى و قصور در بازســازماندهى بنيادين و خويش فرمايانه آنها 
بوده است. با اين نگرش و واكنش متفاوت، نيروى كار موفق مى شد 
حمايت  وســيع توده  ها را براى تكامل نظام و نه بازگشــت آن به 
سرمايه دارى خصوصى، جلب كند. نتيجه آنكه، پيامد بحران هاى 
دهه ١٩8٠ در آن جوامع مى توانست كاملا متفاوت از آنچه ديديم 
از كار درآيد. قصور »سوسياليسم واقعا موجود« در بازسازماندهى 
داخلى بنگاه هاى توليدى به فاصله  گرفتن و عدم همكارى كارگران 
خشمگين و ناراضى با تمهيدات تحميلى بالا به پايين براى مقابله با 
بحران منجر شــد. براى نيروى كار مقدور نبود كه بر بيزارى ناشى 
از چند دهه محروميت از مشــاركت در تصميم گيرى ها و راهبرى 
محيط هاى كارى فائق آيد و خود را براى حمايت از راهبردى بديل 
براى غلبه بر بحران، سازماندهى كند. در نتيجه، نيروى كار نتوانست 
راه خود را تشخيص دهد و براى حل بحران سرمايه دارى دولتى، از 
سياستى حمايت كند كه بايد بر گذار به »بنگاه هاى خويش فرمايى 

كارگران« تاكيد مى كرد.

وظیفه »بنگاه های خویش 
فرمایی کارگری  

١. كاركنــان در چارچــوب 
تقســيم دموكراتيك و جمعى 
وظايف كارى )براى بازه زمانى 
معين و به  صورت چرخشــى( 
موظف بــه انجام يــك وظيفه 
 توليدى مشــخص مى شــوند. 
2. در سراســر دوره استخدام به 
 نحو دموكراتيــك و جمعى در 
طراحى، عملى كــردن و تغيير 
تقســيم كار و نيــز در توزيــع 
برونداد بنــگاه به  طــور كاملا 
برابر مشــاركت داده مى شوند 
 و وظايــف هيات مديــره را نيز

 بر عهده مى گيرند.

مــــرورى بــــر كــــتــــاب »دمــــوكــــراســــى در مــــحــــل كــــار«
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